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  »نزاً مخفیاًکنت ک«غایت آفرینش در حدیث 
  

  nirogah5@yahoo.com  دکتري عرفان و تصوف دانشگاه ادیان و مذاهب يدانشجومجید گوهري رفعت / 
  28/11/1393: پذیرشـ  16/7/1393: دریافت

  يدهكچ
 نـزاًکنـت ک«به حدیث ، ه در تبیین آنکاست  »یت حبکحر«، یمحور بحث در فلسفه و غایت آفرینش در عرفان اسلام

صورت گرفته است. حب و عشق منشأ بـروز  یعرفان یشناسیتبیین هست یعبه نو، . در این حدیثشوداستناد می »مخفیاً
تـا عـوالم ، شـروع شـده یاز تعینات علم، در موطن علم یه این اظهار و تجلکياگونهبه، گردیدتعالی حق مالاتکو ظهور 

ییـد أو تمزبـور سـند حـدیث  یاز بررسـ، گـردد. در ایـن مقالـهیامل جمع مکشود و در انسان یشیده مک یو خارج یعین
بـه بیـان غایـت آفـرینش اشـاره ، بر همین اساس، و در پایان شودمیشرح و تفسیر اجمال  به، آیات قرآنبا محتوایی آن 

  گردد.می

  امل.ک، انسان، غایت، خلقت، یحبّ، تکحر، نزاک ها:لیدواژهک
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  مقدمه
نقل شده و مربـوط  یتب عرفانک بیشتردر  ه تقریباًکحدیثی ، تب عرفا آمدهکه در کاز میان صدها حدیثی 

أن  حببـتُأف مخفیـاً نـزاًکنـت ک«حدیث قدسی مشـهور ، آفرینش است ۀی و فلسفیبه بحث از هدف غا
رمـز آن بوده و خلقت  ۀاین حدیث بیانگر فلسف، یاست. از نگاه عرفان» فعرَی أکل الخلقَ عرف فخلقتُأ

تبیـین ایـن ، یلید مباحـث آفـرینش عرفـانکشاه، آن است. در حقیقت ۀشناسانیدر توضیح و تفسیر هست
اسـت. و  یتعـالمـالات حـقکاح اسمایی و ظهور کن، »یت حبّکحر«نظیر ، حدیث و مباحث پیرامون آن

ه در کـهایی ابتـدا بـه رسـاله، ه در ادامهکدارد  یینقش بسزا یث در تشریح غایت آفرینش عرفانین حدیا
بـه غایـت ، از ایـن حـدیث يتفسیر ۀو سپس با ارائ شودمیاشاره ، به نگارش درآمده باب حدیث مزبور

  گردد.اشاره میآفرینش از آن 

  بررسي سندي حديث
ن اَ فاحببـتُ مخفیـاً نـزاًک نـتُک«از جملـه:  ؛تب عرفا آمده استکدر  متفاوتاین حدیث شریف با الفاظ 

حسـن زاده ؛ 387ص، 1374، فنـاري؛ 33ص، 1342، اشـانیک(فـیض » ی اعرفکخلقت الخلق لاعرف ف
 »الـیهم فعرفـونی ق و تعرفـتُالخلـَ عـرف فخلقـتَن اُاَ فاحببتُ مخفیاً نزاًک نتُک« ؛)72ص، 1378، آملی

و تعرفـت الـیهم  الخلـقَ فخلقـتُ ن اعرفُاَ عرف فاحببتُلم اَ نزاًک نتُک« ؛)33ص، 1342، اشانیک(فیض 
 مخفیـاً نـزاًک نتُک« ؛)428ص ، 4ج ؛267ص، 3ج ؛322و ، 232، 112ص، 2ج، تایب، عربی(ابن» فعرفونی
ن اَ لا اعـرف فـاردتُ نـزاًک نـتُک« ؛)388ص، 1337، (انـوار »عرف قبل ایجـاد العـالم و الآدمن اُاَ فاحببتُ

 :كر.؛ 123ص، تـایبـ، (ابـن دبـاغ» الیهم بالنعم حتی عرفونی فبی عرفونی و تحببتُ خلقاً عرف فخلقتُاُ
 نـزاًک نـتُک« ؛)45ص، ق1423، (جنـدي» ان اعـرف... فـاردتُ مخفیـاً نزاًک نتُک« ؛)8ص، 1383، سیناابن

 نـزاًک نـتُک«و  ؛)162ص، 1378، (حسن زاده آملـی» الخلق فبه عرفونی عرف فخلقتُن اَاَ فاحببتُ مخفیاً
  .)14ص، 1384، موسوي خمینی...» (خفیاً

ولـی در عـین ، خـوردسنت به چشم نمـیاهل ۀشیعه و صحاح ست ۀتب اربعکگرچه این حدیث در 
 یتوان اثـري عرفـانه به سختی میکايگونهبه، ستمیان صوفیان و عرفا از مشهورترین احادیث در، حال

 عمادالـدین طبـريشـاید ، یان محدثان شیعاي در آن نقل نشده باشد. در میگونهه ه این حدیث بکیافت 
، ق1406، امـین: كبـوده اسـت. ر. مورد وثـوق علمـا، محسن امینن سیده به اذعاکق 698(زنده تا سال 

  گوید:میکرده است. وي ه این حدیث را نقل کسی باشد کاولین ). 214ـ212ص، 5ج
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در بعضـی مناجـات السـلام ـ ر ـ علیهه داود پیغمبکاند ردهکه ناقلان اخبار روایت کبدان، و بعد
ه کـرد کـخطـاب تعالی حق ردي عالم را و آنچه در آن است؟کچرا خلق ، گفت: اي خداي منمی

مال عظمـت مـن که ک؛ یعنی گنجی بودم پنهان؛ دوست داشتم »نزاً مخفیاً فأحببتُ أن أعرفکنتُ ک«
  .)5ص، 1376، بدانند (طبري آملی

ه این حدیث قدسی را اولین کق) باشد  320(یم ترمذي کحشاید این ، سنت و عرفااما در میان اهل
اند: شاید این حدیث در همچنین برخی نیز گفته). 22ص، 1426، یم ترمذيکرده است(حکبار نقل 

، ق1422، آملی :كتعالی یافت شود (ر.هاي حقو جواب در سؤالات داود نبی زبورعهدین و در 
  .)324ص ، 1ج

 ةعـین القضـا، )ق 320(یم ترمـذيکـحچـون همعـروف را گرچـه بزرگـانی این حـدیث قدسـی م
، ق) 698(زنـده تـا  الـدین طبـريعماد، ق) 638(عربـیابـن، )ق 606( روزبهان بقلـی، )ق 525(همدانی

 صـدرالمتألهین، مکـفصـوص الحشـارحان ، ق) 1110( باقر مجلسـیمحمـد، ق) 788( حیدر آملـیسید
بقلــی ؛ 90ص، 1373، همــدانی؛ 22ص، 1426، یم ترمـذيکــح: كانـد (ر.ردهک) و دیگـران نقــل 1050(

، ق1423، جنـدي؛ 5ص، 1376، طبـري آملـی؛ 112ص، 2ج، تـا یب، ابن عربی؛ 9ص، ق1428، يشیراز
؛ 324ص، 1ج، ق1422، آملـی؛ 304ص، 1360، هکـترابـن؛ »فص ابراهیمی«، 1ج، 1382، قیصري؛ 45ص

امــــا ، )301ص، 6ج ؛285ص، 2ج، 1981، صــــدرالمتألهین؛ 344و198ص، 84ج، ق1403، مجلســــی
شـفی کولـی از نظـر ، غیر ثابت اسـت، این حدیث شریف از نظر نقلی، ردهکبیان  عربیابنه ک گونههمان

  .)399ص 2ج، تا یب، عربی(ابن صحیح است
  گوید:چنین می مثنويدر احادیث  الزمان فروزانفربدیع

ی کـنزاً مخفیاً فأحببتُ انَ اعُـرف فخلقـتَ الخلـق لکنتّ ک«لماذا خلقتَ الخلق؟ قال: ، یا رب قال داود
نزاً مخفیـاً لا اعُـرف فأحببـت کنتُ کدربارة آن چنین گفته است: حدیثُ  اللولؤ المرصوعو مؤلف ، »اعَرف

و لایعـرف لـه  لام النبـیکـقال ابن تیمیه: لیس من ». انَ اعُرف فخلقتُ خلقاً و تعرفتُ الیهم فبی عرفون
دائـر  فیۀن معناه صحیح ظاهر و هو بین الصـوکول، شی و ابن حجرکو تبعه الزر، فسند صحیح و لا ضعی

  .)28ص، 1361، همو؛ 120ص، 1376، (فروزانفر
سـند  یـیتـب رواکنباشـد و در  يمعتبـر یثیاین حدیث مشهور هرچند شاید مستند به متون حـد

گردد؛ بـه ایـن محتواي آن تأیید می، ریمکاما با استناد به آیات قرآن ، افت نشودیآن  يبرا یحیصح
االله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهنّ یتنزّل الأمـر «فرماید: ه خداوند متعال میکصورت 

هـدف ، . در ایـن آیـه»ل شـیء علمـاًکل شیء قدیر و انّ االله قد احاط بکبینهنّ لتعلموا أنّ االله علی 
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ه هر دو وصف ذات نامتنـاهی کلهی بیان شده آفرینش معرفت انسان به قدرت مطلق و علم مطلق ا
ه ک، غرض آفرینش، رواینتواند وصف نامحدود داشته باشد. ازو ذات محدود نمی، تعالی استحق

ه مخاطب اصـلی دعـوت بـه ک، تعالی است و انسانمعرفت حق، شودمال مخلوق با آن تأمین میک
ن هـدف دارد. همچنـین مقصـود از سهم مؤثري در تحقق ایـ، معرفت مطلق و شناخت مطلق است

ابـن عبـاس ه کگونه همان؛ معرفت و شناخت است، )56 (ذاریات: »الاّ لیعبدون«قول خداوند متعال 
، گنابـادي: كر.، توضیح بیشـتر ي(برا گرفته است» معرفت«را به معناي » عبادت«، در تفسیر این آیه

نـزاً کنـتُ ک«ث یمحل بحث در حـد» یت حبکحر«د ییه در تأک يگریۀ دیآ). 116ص، 4ج، ق1408
ابتدا شـوق و ، هین آیه بر اساس اک) است 54(مائده: »حبوّنهیحبّهم و ی«ۀ یبه آن استناد شده آ» اًیمخف

  و بعد از طرف عبد مطرح است.  یتعالمحبت از طرف حق
چنانچه در سند این حدیث قدسی مشهور نقدي باشد با استنادِ مضمون آن بـه آیـات قـرآن ، بنابراین

ا یـق یا شـفیا مرتاح یا نفاح ی«مثل ، »ریبکجوشن « ياز دعا ییر فرازهاینظ، هیاز ادع یبرخ یریم ـ و حتک
، يعابـد: كر.، شـتریح بیتوضـ ياست (بـرا »نشاط و انبساط« يبه معنا »روح«از  »مرتاح« ۀلمکه ک »قیرف

 یمضـمون حـدیث درسـت و پـذیرفتن، بدین سـانشود و لی مرتفع میکگونه محذور و مشهر )ـ1374
انـد و از آن هنمـورده و آن را تفسـیر و تشـریح کـه بزرگان به آن حدیث استناد ک گونههمان ؛خواهد بود

  اند.ردهکمطالب ناب عرفانی استخراج 

  هاي متعدد در تفسير حديثرساله
 نگاشـته شـده متعـدديبـر آن شـروح ، تب عرفا داردکه این حدیث شریف قدسی در کمیتی اه سبببه

  شود:مهم به صورت خلاصه اشاره می ۀبه دو رسال، ه در اینجاک است

  اول ةرسال

 جنـگ و المغتنمـاتتابی بـه نـام کدر ذیل به طور ناقص از صفحات آن افتاده ـ  یه برخکاین رساله ـ 
تاب بـه شـماره کاین  .ستیلف آن مشخص نؤق نوشته شده و م1308در سال ، آمده است. کتاب مزبور

 بـه نظـر اسـت.در قم موجود  »العظمی گلپایگانیااللهیتآ ۀتابخانک«تب فهرست نسخ خطی کدر  191/23
امـل کبه طور  )378ص(، لیات قاسم انوارکتاب کدر » رسالۀ سؤال و جواب«ن رساله با نام یرسد هممی

، جاویـدان خـرد ۀدر مجلـ پـژوهدانـشهمچنین آقاي  است.» مخفیاً نزاًک نتًک«ح حدیث ه در شرکآمده 
  این رساله را آورده است. )ش اول، سال سوم(
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 برخـی از، ذیلدر ه کاین حدیث قدسی بیان شده است  ؤال و جواب دربارةدر این رساله چهارده س
  شود:میگزارش نها آ

سی مخفی بود؟ اگر از خود مخفی بود جهـل لازم کاز چه تعالی حق است:ال اول مطرح شده ؤدر س
این لفـظ  :ال آمده استؤاین س، ؟ در جوابباشده از او مخفی کو اگر از غیر مخفی بود غیر او نبود ، آید

و عـدم ، ولی در غیـر تعینـی نبـود، ه حق را در ذات خود تعینی بودکاین است ، آن ايمجاز است و معن
بذاتی فـی  عارفاً نتُک، فی الازل نزاًک نتُک«یعنی  ؛عبارت از مخفی بودن است اتعین و ظهور او بدین معن

  .»عن هذا ةعرف ذاتی بذاتی فی ذاتی و المخفی عبارن شیء موجوداً حتی یُکذاتی و لم ی
چـرا در پـس ، ه او را بشناسـندکـم مقتضـی آن بـود یداتعالی حق ذات :ال دیگري آمده استؤدر س

ه عـالم را که این ذات مقتضی آن بود کهمچنان :چنین بیان شده است، در جواب رد؟کایجاد عالم توقف 
، »م مـا یریـدکـیفعل االله ما یشـاء و یح« ؛زیرا فاعل مختار بود ؛ی در امور الهیت بودند مقتضی تأنّکایجاد 

، ده محصـول حـق نبـوکه قدرت ایجاد او متوقف باشد بر امري کنه از بهر آن بود ، ونکتوقف در ایجاد 
  ه لایق الوهیت او باشد.کمی بود که از بهر حکبل

از ایجاد عالم موجود شـده؟ و چـرا آدم  پس، ون جامع استکه ک، ه چرا آدمکاین است  يال بعدؤس
  :شده است؟ باید گفتمقدم  رمکبر حضرت رسول ا

م پس اسباب مقـدّ .مالات او حاصل شودک ۀهم، مال ذات آدم بود تا بدین اسبابکعالم اسباب ، اولاً
نباشد. نـزد موجود و تا گنجینه نباشد گنج ، ه آدم گنج بود و عالم گنجینهکدیگر آن .خرؤب مو مسبّ است

پس صورت ظـاهر  .بنده است و آدم قلب باطن این بنده کی ابرکو  ااینات از عالم صغرکمحقق مجموع 
و ، صورت صدف اسـت در بحـر قـدرتو عالم  بماند.محفوظ  بتواند باید موجود باشد تا قلب در آنجا

  ه صدف جاي ذات درّ و گوهر است.ک است؛ پس وجود صدف مقدم بر وجود درّ .آدم درّ آن صدف
اول مـا خلـق االله «؛ مقـدم اسـت او بر آدم و غیر، و روحانیت ابه حسب معن حضرت محمد، ثانیاً
اسـت و خـاتم  احمد ه آدم صدف وجودکسبب است آن خیر او به أت، اما به حسب صورت» ؟روحی

ه از بدایت بـه نهایـت و از کدیگر آن .ه وجود صدف حامی درّ باشدکرد کمت اقتضا کدرّ آن صدف. و ح
و بـدایت مقـدم بـر ، مـالکمال بود و خـاتم نهایـت کو آدم بدایت ، ندکمال ترقی میکحضیض به اوج 

  نهایت است.
 ۀاشـیا بـه واسـط ۀه همکاز جمله آن ؛ده استبه وجوه و دلایل اقربیت انسان اشاره ش، رساله ۀدر ادام

  .استواسطه موجود باشد اقرب چه بیو هر، واسطه موجود شداز حق موجود شدند و انسان بی، انسان
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 :چه بود؟ در جواب بیان شده اسـت، ردکظاهر تعالی حق هکاول چیزي  :آمده است يال دیگرؤدر س
اول مـا خلـق االله «ه کـعقـل اسـت ، مـاکو نزد ح، »نورياول ما خلق االله «ه ک روح محمد، نزد محقق

او را ، نظـر بـه جنـاب ذات جـوهر با جوهر است. کاین هر چهار ی، و عقل و نور و قلم و روح» العقل
ه او کـنظر به ایـن معنـی با و ، گویند »عقل«این جوهر را ، علم و معرفت كنظر به در با و، گویند »روح«

 و، خواننـد »قلـم«او را ، ونات بر الواح عدم ظاهر شدهکود او نقوش ماینات است و به سبب وجکمصدر 
  نامند. »نور«ه حقیقت این جوهر نور محض است و ظلمت در آن نیست او را کنظر به این با

  دوم ةرسال

است. در بسیاري از نسـخ خطـی موجـود از ایـن  صدرالمتألهینل و فواید منسوب به یاین رساله از رسا
 از، از نسـخ آن را بـه اعتبـار صـدر رسـاله برخـیدر  اما، اندخوانده »یم صدراکفواید ح«آن را از ، رساله
 لۀالمحققـین آن را رسـالمـاتکبـه ذیـل مجموعـه ، مطبـوع آن ۀاند و در نسـخدانسته الدین عربیمحیی

 علاءالدولـه سـمنانیاین رساله از ، اند و در برخی نسخ خطیدانسته الدینمحیی »تاب الباءک«یا  »الاعیان«
ن تقویـت شـده اسـت یبراساس برخـی قـراصدرالمتألهین دانسته شده است. ولی احتمال انتساب آن به 

  ).521ص، 24 لۀرسا، ق1402، از نویسندگان یبرخ؛ 356و ص 38ص، 1375، : صدرالمتألهینكر.(
 »عـرفن اُاَ احببـتُف مخفیـاً نـزاًک نـتُک«ه برخی بر حدیث ک مطرح شده الیکابتدا اش، در این رساله

ایـن حـال  .ه نیاز به مخفـی و مخفـی علیـه داردکاز امور نسبی است  »خفا«ه کبه این نحو ، اندردهکوارد 
ظـاهر بنفسـه و عـالم  و ابداً خداوند متعال ازلاً ؟ زیراباشد صحیح نیستتعالی حق مخفی علیه فرض که

در ازل موجود نبودند تا خداونـد آنها  ؛ زیراباشندتوانند دیگر مخلوقین هم نمی سوياز  .بذاته بوده است
و ، نـه سـبب ظهـور، ه خلق سبب و باعث خفا باشـدکند کمخفی باشد. پس خفا اقتضا میآنها  متعال بر

ه خداونـد کظاهر حدیث این است  ؛ زیراه حدیث قدسی بر آن دلالت داردکس آن چیزي است کاین ع
  بوده است.مخفی ، متعال در ازل به هنگام نبود خلق

بـه دو وجـه ، در ذیله کند کچهار وجه بیان می، لف رساله در مقام جوابؤم، الکاز بیان این اش پس
  شود:اشاره می

و چـون حضـرت ، سی عارف به حق نیستکه غیر از حق کاین است  »خفاء«ه مراد از کوجه اول این
 ؛ردکـتعبیـر  »خفـاء«رد و از عـدم عـارف بـه کرد مخلوقین را خلق کثرت عارفین به خود را اراده کحق 

  مگر خودش.، یعنی عارف و عالمی به حق نیست
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شـوند و نامیده می »اعیان ثابته«ه ک »وجود علمی« :ه اشیا داراي دو وجود هستندکوجه دوم این است 
 نسـبت بـه اعیـان ثابتـه در ازلتعالی حق يه حادث است. خفاک »وجود خارجی«و ، قدیم و ازلی هستند

آنهـا  نسـبت بـهتعـالی حق ،روایناز، علمی و شناختی ندارند اما، چون اعیان ثابته مع االله موجودند ؛است
را از وجود علمی به وجود خـارجی آورد آنها  ه اعیان ثابته او را بشناسندکرد کمخفی است و چون اراده 

    شود.می ه حضرت حق شناختهکزیرا با وجود خارجی است  ؛را بشناسندتعالی حق تا

  توضيح و تفسير حديث
ه بیـانگر کـانـد به تفسیر و تشریح ایـن حـدیث پرداختـه، و غایت آفرینش »ت حبیکحر«عرفا در تبیین 

  شود:به توضیح و تفسیر این حدیث اشاره می، به اجمال، در ادامه است و یعرفان یشناسهستی ینوع

  »مخفياً نزاًك نتُك«الف. 
ه هیچ تعینی و قیدي ک، ون محضکاشاره دارد به ذات بحت وجود و هستی صرف و » نتُک«لمۀ کتاء در 

رنگی بر تعین و رنگ مقـدم اسـت. و لاتعین و بی، بر مقید، ه مطلق به حسب رتبهکندارد و روشن است 
یگـري مقامی است؛ زیرا هر مقامی غیر ذات در مقابل مقام ده مقام بیکمقام ذات است » نزاً مخفیاًکنتُ ک«

در مقابـل عـین و اعیـان ، ه در مقام علم هستندک، و این دو، تعین اول در مقابل تعین ثانی، قرار دارد. مثلاً
محدودة وجودي غیر از محدودة وجودي دیگري است و همان محدودة  يدام داراکخارجی هستند و هر 

قید و ، شود. اما مقام اطلاق مقسمی ذاتمی قید براي آن بوده و به وسیلۀ آن از دیگر تعینات و عوالم ممتاز
  قیدي آن است. حتی اطلاق نیز قید آن نیست.تعینی ندارد و گفتن اطلاق مقسمی هم بیان بی

 المحققـۀ نیـۀاول المراتـب و الاعتبـارات العرفـا«گوید: یدر بیان مقام ذات م صدرالدین قونوي
، (قونـوي» طلاق الصرف عن القید والاطـلاقالاعتبار المسقط لسائر الاعتبارات هو الا، یۀالغیب الهو

نـه اطـلاق مفهـومی و ، اطلاق خارجی آن است، تعالیمراد از اطلاق مقسمی حق). 116ص، 1381
مقـام ذات مقـام لا اسـم و لا ، روایـناز، هیچ اسمی بر اسم دیگر ترجیح ندارد، ذهنی. در مقام ذات

همۀ صفات را به نحو اندماجی در خود ، اتدر مقام ذتعالی حق ه معلوم احدي نیست.کرسم است 
بـدون ، به نحو حیثیـت تقییدیـه اندماجیـه موجودنـدتعالی حق دارد و همه به نفس وجود نامتناهی

ماننـد ، شوده در مقام ذات دیده میکام و صفاتی کثر و افزایش متن شوند. پس احکه موجب تکاین
قـدرت اطلاقـی و ، حیات اطلاقی، اطلاقیعلم ، وجوب اطلاقی، تشخص اطلاقی، وحدت اطلاقی

شوند و به نفس همان متن موجودند و چون این ثر و افزایش متن نمیکگونه تمانند آن موجب هیچ
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اند. پس ذات است و ذات. از اند و به صورت اضافۀ اشراقیه درنیامدهنسب مندمج هنوز اظهار نشده
نـز مخفـی و ماننـد ک، »غیب الهویه«، »غیب مطلق«به ، ه لا اسم و لا رسم استک، مقامیاین مقام بی
  .)354ـ303ص، 1388، پناهیزدان: كنند (ر.کآن تعبیر می

و ایـن مرتبـه ، تجلی ذات و شهود و حضور ذات است بـراي ذات، اول تعین براي ذات لاتعین
 مـالات ذاتیـه را بـه نحـو اجمـال وکعبارت است از: علم ذات به ذات به نحو اجمال؛ یعنـی ذات 

شود. حلقـۀ تعبیر می» مقام احدیت«نماید. و از این مرتبه به وحدت و بساطت در خود مشاهده می
واسط بین مقام ذات و تعین اول وحدت حقیقی است. در تعین اول نیز حلقـه واسـطی بـین تعـین 

 ي ذاتـیمال ذاتی خبر از غناکمال اسمایی است. کمال ذاتی و که آن کاول و تعین ثانی وجود دارد 
مـال ذاتـی را بایـد در مقـام ذات و کشـود. نیز گفته می» مقام غناي ذاتی«به آن ، رودهد و ازاینمی

شف کـ علم اجمالی در عین » مالات ذاتی معلومک«عنوان به ،ن در تعین اولکلی، ردکتعین اول پیدا 
وحـدت در مال ذاتی به نحو بسـاطت و کمالات وجودي است. این کعنوان به تفصیلی ـ و در ذات

تعبیـر » مقام خفـا«نزیت و از وحدت به کاز بساطت به نحو ، رواینگردد و ازعلم به ذات ظاهر می
ه مقـام کـ، ه پـس از مرتبـۀ حضـرت هویـتکـشود معناي حدیث آن می، شده است. به بیان دیگر

اطت مالات به نحو بسکه داراي که این اول تعین است کذات خود را مشاهده نمودم ، لاتعین است
ه ذات عین دارایی و دارایی عین ذات کبل، ه ذاتی و دارایی باشدکیب کنه به نحو تر، و عینیت است

مخفـی ، ثـرتکنز است و از حیث وحـدت و دوري از کگنج و ، است. پس دارایی به نحو بساطت
  .)156ـ146ص، 1360، همو؛ 41ـ33ص، 1386، آبادي. شاهك(ر. است

  »فاحببتُ« ب.

ت کـحر«شود. عارفان آفرینش را حاصل رمز هستی عالم و سرّ خلقت آدم شمرده می »عشق«، در عرفان
ل هستی سـرایت یافـت و کبه ، عشق الهی به ایجاد و افاضه :دانند و معتقدندیا انگیزش عشقی می »حبی

فاعلیـت «ه شد. عارفان فاعلیت خداونـد نسـبت بـه عـالمِ وجـود را سبب ظهور و شهود آن حقیقت تامّ
ا حقیقـت عشـق ات عرفـانی اسـت. امـکـاسی بینش و حردانند. عشق از عناصر عمده و اسمی »بالعشق

ه اعـرف الاشـیاء کـمفهومی دارد  »هستی«مانند  »عشق«زیرا  ؛توان پاسخ گفتال را نمیؤچیست؟ این س
دانـد و خـود می »دیـن و ایمـان«را  »عشـق« عربـیابـنسـت. انه و حقیقت آن در غایت خفکاما ، است

دین و ایمان من محبت و عشق اسـت ، ه رودکجا کاروانش به هر ک .گردمگوید: من به آیین عشق میمی
  گوید: المکیه الفتوحاتهمو در ). 57ص، 1378، (ابن عربی
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و هـو  »و الذین آمنوا اشـدُّ حبـّاً الله«فی قوله  الحبّة نی عنه فی القرآن بشدکو  المحبۀالعشق و هو افراط 
التـی تحتـوي علـی  الرقیقـۀ ةالشغاف و هی الجلدکها یوسف علی قلبها ي صار حبّأ »قد شغفها حباً«قوله 

غیر انهّ لایطلق علی الحق اسـم ، الحبّ ةو قد وصف الحق نفسه فی الخبر بشد، محیطۀ القلب فهی ظرف له
تـمال ، حتی خالط جمیع اجزائه، علی المحبّ و العشق التفات الحبّ، العشق و العاشق تـمل علیـه اش و اش

  .)323 ص، 2 ج، تایب، عربی( ابن لعشقۀالصماء مشتق من ا
 لمعـاتهفـتم از  ۀدر لمعـ عراقی. اساس و اصل آفرینش است، در همه است يو جار يه سارک، عشق

ر العشـق و مـا فـی کـیـف تنک ناگزیر جمله اشیاء است و، عشق در همه ساري است«وید: گخویش می
، (عراقـی »لـهکبل هـو الحـبّ ، سار فیه ظهر الحبّ فبالحبّ، ما ظهر ما ظهر و لولا الحبّ ؟ا هوالوجود الّ

  .)110ص، 1383، جامی / 57 ـ 52ص: كر.؛ 68ص، 1371
اسـت  عربـیالدین ابنمحییاز ابداعات ، بودهتم عدم که سبب تحقق عالم از ک، »یت حبّکحر«له ئمس

ان ایجـاد کـالعلل ار علۀو پیروانش دارد. مفتاح جمیع مفاتیح غیب و شهود و وي تب کو بابی خاص در 
ه در نهایـت کـ، تعـالیاصلی جمیع تعینات حب و عشق است. ذات مقدس حق أمالات و مبدکو اظهار 
، مال و جمـال اسـتک كابتهاج و عشق ادرا كزیرا ملا است؟عاشق و محب ذات ، مال استکجمال و 

پایان است پس ابتهـاج متناهی و بیمال و جمال غیرکمال و جمال و در کو چون ذات مقدسش فوق هر 
و ایـن ، پایان اسـتو عشقش به ذاتش فوق هر ابتهاج و عشق است و در ابتهاج و عشق غیرمتناهی و بی

ن عشق و ابتهـاجی و ای .»ه تعالی مرید بذاتهانّ«یم: یگومی، بودهه عین ذات مقدسش کاي است همان اراده
اشـاره بـه ایـن تجلـی ، در حدیث شریف قدسـی» فاحببتُ« ۀلمکه از لوازم تجلی علمی است و کاست 

  .)156الی  146ص، 1360، آبادي(شاه دارد
حـب ، و به تبـع اسـما، و صفات است به ذات و اسماتعالی حق حبّ، منشأ حب در مظاهر وجودي

مراتـب  ه اعـلاکـ نظـراز آن تعالی حق .تعلق گرفته است ـ ثابتهیعنی اعیان  ـ حق به مظاهر و صور اسما
 ۀحـب را در مرحلـ ۀشدیدترین درجـ، است(نفس ذات خود)  كو مدرَ كو مدرِ كوجود از حیث ادرا

 ةاراد«از حـب ذاتـی بـه  .ز اسـتیمالات و آثار آن ـ حـاکحق نسبت به ذات خود و  ذاتی ـ حبّ حبّ
وجـودي خـارج از ذات و آثـار و  ۀو رابط، اي است وجوديحب رابطه چونو  .شودنیز تعبیر می »ذاتیه

هر موجودي خود و آثار خود را دوست دارد. پس خـداي تعـالی خـود و ، روایناز، تنزلات ذات نیست
. بـدین ینـدمـالات اوکاي از خیـر و ه آثـار وجـود او شـمهکچرا ؛تبع خودش دوست داردخلقش را به 

یئْاً أنَْ یقَـُولَ لـَهُ کـُنْ «، اسـتتعـالی حق ةحبت و ارادتحقق عالم فرع این م، سوي َ إنَِّمـا أمَـْرهُُ إذِا أرَادَ شـ
  .)21ص، 1380، رحیمیان .ك) (ر.82:(یس »فیَکَوُنُ
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ن و منشـأ کل ممکه همان ظهور علمی در هیاکمنشأ ظهور ذات ـ به فیض اقدس ، بیتدر روایات اهل
نامیـده شـده » مشـیت«، صـراحتو مرتبۀ واحدیت است ـ بهتعین و ظهور حقیقت وجود در تعین ثانی 

، و اراده از اظلال مشیت است. و آنچه به فیض اقـدس در تعـین ثـانی، مرتبۀ اعلاي اراده» مشیت« است.
همیشـه مسـتور و از ، ه در حضرت علمیهکشود شود متعلق مشیت است و شامل اموري نیز میظاهر می

ة تعین و تنزل همان مشیت است و هر دو از اظلال تعین اول و همه ظـل قبول وجود عینی ابا دارند. اراد
، ی هستند یا بر هم تقدمّ و تأخري دارندکی» اراده«و » مشیت«و » علم«ه آیا کهستند. در اینتعالی حق ذات

و ، مشیت تابع علـم اسـت، ه از نظر ويکتوان دریافت میعربی ابناما از عبارات ، هایی وجود داردبحث
اده هم تابع و مترتب بر مشیت. به عبارت دیگر علم بر مشیت تقدم دارد و مشـیت نیـز مقـدم بـر ارادة ار

عـین ارادت ، دارد: مشیت او از روي احـدیتچنین بیان می مکفصوص الحعربی در تعالی است. ابنحق
اراده ، اسـتخواسـته ، ه همان مشیت اسـتک، خداوند اراده را، اوست. پس بدان قایل شوید. در حقیقت

ه مشیت جز بر حال خود نیست. پس این تفاوت میان مشیت و اراده کدرحالی، پذیردزیادت و نقصان می
  .)187ص، 1370، هر دو برابرند(ابن عربی، به تحقیق دریاب. و از وجه دیگر، است

ه مشـیت از حیـث کـبرآننـد ، »الهـی ةاراد«و  »مشـیت«در بیان تفاوت میان  فصوص الحکمشارحان 
زد خودشـان گرچه شـاید نـ، غیر از آن است، اما به حسب الهیت، حق است ةعین اراد، حقیقت احدیت

ه بـه کـعنایت الهی اسـت  »مشیت«ه کدارد می بیانخواجه پارسا ، مثلاً هم اختلافاتی وجود داشته باشد؛
و در معـرض متعلـق بـه جزئیـات اسـت  »اراده«امـا ، پـذیردییابد و زیادت و نقصان نملیات تعلق میک

به ایجاد معـدوم و اعـدام موجـود هـر دو  »مشیت«ه کتفاوت دیگر آن است  .زیادت و نقصان نیز هست
؛ 446ص، 1366، پارسـا: كیابـد(ر.فقط به ایجـاد معـدوم اختصـاص مـی »اراده«ه کحال آن و، تعلق دارد

  .)211ص، 1ج، 1382، قیصري
ه در آن روایاتی ک» المشیۀالبداء و «یا » و الاراده المشیۀ«تب حدیثی نیز بابی وجود دارد به نام باب کدر 

. )334ص، ق1398، ؛ صـدوق150ص، 1ج، ق1407، لینیک: كآوري شده است(ر.جمع از ائمۀّ اطهار
از ، اسـتتعـالی حق و قبل از مشـیت علـم، مشیت بر اراده تقدم دارد عربیابنه در عبارات کگونه همان

  علم بر مشیت و مشیت بر اراده مقدم است؛ از جمله این روایت شریف: شودروایات نیز استفاده می
ر و قضـی علم و شاء و اراد و قدّ«یف علم االله؟ قال: ک :سئل العالم (علیه السلام) :قال، محمدبن ین معلّع

یـۀانـت کفبعلمه ، ر ما ارادر و قدّفامضی ما قضی و قضی ما قدّ، و ابدي یـته  المش و  ةانـت الارادکو بمش
یـۀفالعلم متقـدم ، ان الامضاءکان القضاء و بقضائه کان التقدیر و بتقدیره کبارادته  یـۀ ثانیـۀ و  المش و المش
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 . همچنین در برخی روایات)334ص، ق1398، صدوقو التقدیر واقع علی القضاء بالامضاء...( الارادة ثالثۀ
  .)99، ص 6ق، ج 1418اهرودي، (نمازي ش»االله مشیۀنحن «اند: فرموده اطهار ۀه ائمکاست آمده 

ذاتـی طلـب مفـاتیح غیـب در ذات  حـبّ .به خودش و ذاتش استتعالی حق مظاهر حبّ، منشأ وجود
ه فـیض کاین حب است  ۀواسطه مالات نهفته و مستجن در ذات است و بکاقدس الهی نسبت به ظهور 

تجلـی  ۀه این خود مقدمکمتعین در حضرت علمی شده  ۀاقدس موجب تحقق اعیان ثابته و صور اسمائی
خود را بـه تعالی حق هکمقام الهی است  . حبّاستو ظهور اسماء و اعیان ثابته در خارج و خلقت خلق 

  گوید:میعربی ابننامد. می )14 :بروج؛ 90:(هود »ودود«رده و خود را کآن توصیف 
فمهمـا اوحـی االله ، بالمحـبّی بالودود و فی الخبـر مقام الهی وصف الحق تعالی به نفسه و تسمّ فالحبّ

مـا  کفـلا تهتـ، ن اجلـیمـِ کو خلقت کالاشیاء من اجل خلقتُ، آدمبن : یاةتعالی به الی موسی فی التورا
ن لـی کـ، کفبحقـی علیـ ؛محـبّ کلـ، ی و حقـیانّ، آدمبن یا .کمن اجل من اجلی فیما خلقتُ خلقتُ

  .)322ص، 2ج، تا یب، عربیاً...(ابنمحبّ
ه کـچون حب اصلِ سبب وجود عالم اسـت و بـا حـب اسـت ، داندمی »حب«سبب تجلی را  عربیابن

ه نفس رحمـانی از آن اسـت و ایـن کشود حب تنفس واقع می ۀو به وسیل گرددمیآغاز  »ت حبیکحر«
همـان  »عمـاء«شناخته شـود و تعالی حق رده تاکنفس از اصل محبت خارج شده و در خلق سریان پیدا 

ند حب داراي مقـام شـریف کع عالم را قبول مییه جوهر عالم بوده و صور و طباکحق مخلوق به است 
  .)428و  331، 323ص، 2ج، تایب، عربیچون اصل وجود است(ابن ؛و اعلایی است
بـه ایـن مطلـب  عربـیابنه خود کچنان ؛حب سبب وجود عالم است، و پیروانش عربیابندر بینش 

خلـق و ، مـالکه سبب اصلی وجود عالم حب است. خداوند عالم را در نهایت جمـال و کد تصریح دار
جمیـل اسـت. و تعالی حق پس عالم جمال االله است و .جمال را دوست داردتعالی حق چون ؛ردکایجاد 
پس خودش را دوست دارد و دوست دارد خودش را در غیر ببینـد و ، نیستتعالی حق جمیلی غیرچون 

  گوید:می عربیابن رد.کعالم را بر صورت جمال خود خلق ، روایناز
، فهو تعالی الجمیـل، ان مجلاه فما رأي فیه غیر جماله. فالعالم جمال االلهکو لماّ اظهر تعالی العالم فی عینه 

انّ االله جمیـل یحـب «انـّه قـال:  المحب للجمال. ورد فی الخبر الصحیح فی صحیح مسلم عن رسـول
فانهّ تعالی یحب الجمال و ما ثمّ جمیل ، مال خلقا و ابداعاکفاوجد االله العالم فی غایۀ الجمال و ال». لالجما
فخلق العالم علی صورة جماله و نظر الیه فاحبهّ حـبّ ، فاحب نفسه ثم احب أن یري نفسه فی غیره، الاّ هو

بـحانه یحـبّ الجمـاللـّکفما خلق االله العالم الاّ علی صـورته. فالعـالم ، من قیدّه النظر  ه جمیـل و هـو س
  .)269ص، 4ج ؛345ص، 2ج، تایب، عربی(ابن
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مـالات خـود را در کتعـالی حق هکـمتعلق حب الهی ایجاد عالم است و سبب چنین تحلیلی این اسـت 
مـال رؤیـت آن بـه نحـو کو ، به نحو اجمال و جمعی و مندرج است، ندکه ملاحظه میکوحدت  ۀمرتب

ی و یمـالات اسـماکه بدون ظهور آن کايگونهبه، شوددر شئونات و مظاهر محقق میگسترده و تفصیلی 
تـام و  يامـل و اسـتجلاکآن رؤیـت ، به مقدار استعداد و قابلیت هر مظهر، ونئصفاتی در هر شأنی از ش

مـال کعشق و محبت الهی به ایجـاد عـالم متعلـق گشـت تـا ، روایناز .شودشاف واقعی حاصل نمیکان
، مـالات ذاتـی در تعـین اولک تمام :ییعن). 323و ص 202ص، 1374، فناري: كمحقق گردد(ر.تفصیلی 

بـه تعـالی حق پـس هسـت.و علم ذات به ذات علم بـه صـفات انـدماجی نیـز ، علم ذات به ذات است
ه کـمال ذاتی نیـز موجـود اسـت کشعور به ، در تعین اول، دیگرسوي از  .مالات ذاتی خود عالم استک

 نیسـتند؛ زیـرای در تعین اول موجود یمالات اسماکاین شهود به نحو شهود مفصل در مجمل است. ولی 
 ؛ی در تعین اول موجود اسـتیمالات اسماکمنتهی شعور به هستند. ی یچون محتاج امتیاز و تفصیل اسما

، در تعـین اول سـبب آنکـهو بـه  .ی استیمالات اسماکمستلزم علم به ، مال ذاتیکزیرا علم و شعور به 
مـالات کشـعور بـه ، هسـتندی محتـاج تفصـیل یمـالات اسـماکحقایق به صورت اندماجی موجودند و 

پیـدا آنهـا  بـراي ایجـاد »ت حبـیکـحر«ی یمالات اسماکی در تعین اول موجود است. با شعور به یاسما
الاطـلاق اسـت و علـیفیاض تعالی حق ،سوي که از یکعرف ـ ن اُاَ حببتُأف مخفیاً نزاًک نتُکشود ـ می

قابـل ، و از سـوي دیگـر، »پري رو تاب مسـتوري نـدارد«چون  ؛فیض دادن است، اقتضاي این فیاضیت
 »رحمتی (ظهور و پیدایی) سبقت علی غضبی (خفاء و ناپیـدایی)«ه طبق کاینجاست  .مقابلی وجود ندارد

چهـار ، بـه تعبیـر دیگـر .شودمیگر تعین ثانی جلوه »رحمتی« »ت حبیکحر«یعنی با  ؛شودقابل ایجاد می
مال ذاتی باطن حیـات اسـت و کدر تعین اول ریشه دارند. نفس  »علم«و  »اراده«، »قدرت«، »حیات«اسم 

ی باطن قـدرت اسـت و بـر و توجه جبلّ، باطن اراده، »ت حبیکحر«باطن علم بوده و ، مالکشعور به آن 
ت کـحر«شـوند. ثـرات عینـی ایجـاد مـیک، آنه تعین ثانی و سپس به تبع کاست  »ت حبیکحر«اثر این 

ي افاعلیـت بـه معنـ :بارت است ازع، پدید آمده »ت حبیکحر«ما سوي االله از  :گویده عارف میک »حبی
؛ 215ص، تـایبـ، زاده آملـیحسـن: كامـل(ر.کي تات بـه معنـکـنـه حر، مـالکایجاد تدریجی و اظهار 

  .)428 یال 422ص، 1388، پناهیزدان

  »ان اعرف«ج. 

یعنـی بـا محبـت  ؛اسـت ییمالات اسـماک ةهمان مشاهد، مقام معروفیت ذات براي ذات به نحو تفصیل
و این مقـام همـان حضـرت ، گستراندی مییمالات صفاتی و اسماکمال ذاتی غیبی خود را در که کاست 
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مـالات خـود کشود ذات ه موجب میکحب ذات نسبت به ذات است ، به عبارت دیگر .واحدیت است
ه در دار وجـود و جهـان هسـتی هویـدا شـده کـثرتی است کند و این اولین کنحو تفصیل مشاهده  را به

نسـبت علمـی ، ه در تعـین اولکاست. تفاوت تعین اول (احدیت) و تعین ثانی (واحدیت) در این است 
هـر دو در صـقع ، روایـنازو ، نسبت علمی تفصیلی اسـت، ولی در تعین ثانی، اندماجی و اجمالی است

عرفانی محقق هسـتند؛ زیـرا  و در تعین ثانی اسما، اندبوبی هستند و هنوز تعینات خلقی به وجود نیامدهر
و تا اضـافه اشـراقی ، اشراقی است ۀشود و معنی خاص به نحو اضافذات با معنی یا نعت خاص اسم می

  اسم و تجلی مطرح نیست. نباشد
در تعـین ثـانی  »اشراقی علمی ۀاضاف« ».وجودي« و »علمی«شود: اضافه اشراقی به دو دسته تقسیم می

 لـی موجـودکه اسـماء کـ. در تعین ثانی اسـت استدر تعینات خلقی مطرح  »اشراقی وجودي ۀاضاف«و 
ه بـالاتر از آن اسـمی کـترین اسم به معناي حقیقی اسـت لیکه کاست » االله«اسم آنها  ۀسلسلو سر است

تجلی دارد و بر همه اسما تقـدم ذاتـی آنها  ۀشود و در هممی جمیع اسما را شامل »االله«وجود ندارد. اسم 
، (قیصـريستهاو متجلـی در آن نیز مقدم بر مظـاهر اسـما» االله«مظهر اسم ، و رتبی دارد و بر این اساس

یعنی هر اسمی بـراي خـود  دارند؛صور و مظاهري ، ه در تعین ثانی هستندک) اسما، 140ص، 1ج، 1382
گیرد. اسـما ل میکعین ثابت یا ماهیت خاص ش، شود و طبق آنمی ر خاصی دارد و در مظهري پیدامظه

و تنهـا ، متن وجودي دارند کی، ايبا اعیان ثابته ارتباط ظاهر و مظهري دارند و به لحاظ وجودي و مرتبه
انی بـه ی مظهر و دیگري ظاهر است. پـس علـم حـق سـبحانه در تعـین ثـکه یکبه لحاظ عقلانی است 

  گوید:می يقیصر .به اعیان ثابته نیز هستتعالی حق معل، ییثرات اسماک
 کو تلـ، انّ للاسماء الالهیۀّ صوراً معقولۀ فی علمه تعالی؛ لانهّ عالم بذاته لذاتـه و اسـمائه و صـفاته، اعلم

، الصور العقلیۀ من حیث أنهّا عین الذات المتجلیّۀ بتعین خاص و نسبۀ معینۀ هی المسـماّة بالاعیـان الثابتـۀ
و جزئیاتهـا ، لیاتهـا بالماهیـات و الحقـائقکفی اصـطلاح اهـل االله و تسـمیّ ، لیۀ او جزئیۀکانت کسواء 

  )81ص، 1ج، 1382، (قیصري بالهویاّت عند اهل النظر
  د:نویسمی ۀو الولای ۀالی الخلاف ۀمصباح الهدای ۀمقدم در مرحوم آشتیانی

اشاره است به ظهور حب و عشق و تعین آن ظهور ذاتی ذات للذات و شـهود » فاحببتُ ان اعرف«
مـن احـبّ ذاتـه احـبّ «اند و به مقتضاي نموده» مال ذاتیک«ه از آن تعبیر به کخود به شهود ذاتی 

سوت اسماء و صفات و سریان عشق کمال ذاتی ملازم است با ظهور ذات در کتجلی ذاتی و » آثاره
» تمام هویتّ واجـب«ما از آن به که حکانی کلا از تعینات امو حب به سریان و ظهور ذاتی بشرط 

ظهور حقیقت عشق در جلوة معشوقی مـلازم بـا «و برخی از ارباب ذوقی از آن به ، اندتعبیر نموده
و ، اندردهکعبارت » ناتکسوت ممکو ظهور و سریان هویت مطلقۀ حب در  تجلی به جلوة عاشقی
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مال ک«سوت اسماء در مقام واحدیت را نیز کاند. ظهور در ردهکتعبیر » مال استجلاءک«نیز از آن به 
  .)16ص، مقدمه، 1384، اند(موسوي خمینینامیده» جلاء

  »فخلقت الخلق«د. 

اعیـان هسـتند و ، لـوازم اسـماء ذاتیـه گـردد وصفات الهی میحب ذات به ذات موجب تجلی اسماء و 
و ، دام از فاعل و قابل طالب ظهور و بروزنـدکو هر ، اندفواعل الهیه و اعیان ثابته قوابل علمیه اسماء ذاتی

عـین  ۀگذارند و در نشـئپا در جهان هستی می، فیض مقدس ۀواسطه ه اعیان ثابته بکدر این هنگام است 
 :عبـارت اسـت از» خلـق« ۀلمک، رواین. ازنندکم و بیش تحقق پیدا میکعلم بدون  طبق نشئۀبر ، و خارج

و حـق هستند تعالی حق تعینات خلقی تجلیات انی وکثرات امکتعالی. تمامی اشراقیه وجودي حق ۀاضاف
 رده و این تجلی غیـر از جلـوه و تجلـی حـق در تعـینکاش تجلی با اسماء خاص وجوديآنها  ۀدر هم

چون این تجلی از طریق اعیان ثابته و تجلـی وجـودي اسـت.  می است؛ زیراه به صورت علکثانی است 
و اعیان درآورد. اعیان طلب و اقتضـائاتی  خود را به صورت اسما، در تعین ثانیتعالی حق ،به تعبیر دیگر

همـان ، آیدن درمیکه به صورت ک، حق نیز ةاراد .گیردل میکشتعالی حق ةارادآنها  ه بر حسبکداشتند 
جـود و آنها،  پس حق سبحانه از طریق اعیان و علم به اقتضائات .ودشس و تجلی وجودي میفیض مقد

ه وجودشـان بـدون کـسازد. عالم و اعیان خارجی همان صور اعیان ثابته هسـتند فیض خود را ظاهر می
  .)529 ص، 1ج، 1382، قیصري: ك(ر. محال استتعالی حق وجود

چون نفـس رحمـانی  ؛نفس رحمانی است، آن فیض است وفیض  کتمام تجلی وجودي حق در ی
ه داراي ظـاهر و بـاطن کـه از تعین اول تا عالم ماده را گرفته کاي است حقیقت وحدانی ممتد و گسترده

در تبیـین ایـن مطلـب  هکـترابـن. فیض اقدس و ظاهر آن فیض مقدس است باطن نفس رحمانی .است
ــ الـذي هـو  فی التعـین الاول بتۀعن اقتران القوابل الاقدسیه الثا ةعبار، الایجاد عند المحققین«نویسد: یم

، 1360، هکـابـن تر(»الـنفس الرحمـانی یـۀمنبع التعینات و القوابل ـ بظاهر الوجود الذي هو طـرف ظـاهر
 ۀه همـان اضـافکـار ی و ظهور اطلاقی پروردگوجود ظلّ :عبارت است از، وحدت در این مقام). 290ص

اشـراق » فخلقـت الخلـق« ۀواقعیه اشراقیه حق باشد و او عین ربط به وجود قیوم است. پس معناي جملـ
  نمودن و به وجود آوردن اعیان است.

  »ي اعرفكل«.  ه

ه تقـدیر کــ اشاره اسـت بـه این» لاعرف«، ـ و در بعضی تعبیرات» ی اعرفکفخلقتُ الخلق ل«تعبیر 
مقدرّات و اظهار جواهر ذات و اسماء صفات و ظهور تعینات اسمائیه در عین حصـول ظهـور تـام 
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گردد به حبّ بـه معروفیـت ذات از ناحیـۀ اسـماء ذات و وسـاطت مال استجلاء سرانجام برمیکیا 
ه کـبـا ایـن ملاحظـه ، اسماء ذات براي ظهور اسماء صفات و ترتّب اسماء افعال بر اسـماء صـفات

اسـت و نیـز تـأخر دیگـر » فاحببـتُ اَن اعـرف«و تـأخرّ » نـتُک«تقدم مقام غیب بر تعین ناشی از 
: كر.نـه زمـانی(، دیگر بر سبیل ترتیب است. البته تأخر به حسب رتبـۀ عقلـی اسـتکتعینات از ی

  .)20ص، مقدّمه، 1384، موسوي خمینی
، و بـالعرض و ثانیـاً، اسـتتعـالی حـق ظهور ذات مقـدس، و بالذات اولاً، غرض و انگیزه در ایجاد

 هدو جلـوتعـالی حق ،به عبارت دیگر ه مترتب بر ظهور اول باشد.کن است کماهیات ممظهور تعینات و 
ه تعینـات کفعلی است  ةو دیگري ظهور و جلو، ه در صقع ربوبی استکعلمی  ةی ظهور و جلوکدارد: ی

ه خلق نمودم تا ظاهر و هویـدا کاین است » عرفی اُکالخلق ل فخلقتُ«و معناي ، شودمی خلقی را شامل
اطلاقـی  يمال ذاتی و اسـمائی و غنـاکاست و تعالی حق شوم. پس غرض اصلی و ذاتی از ایجاد تجلی

غایـت فعلـش ، روایـنریـزي اسـت. ازري منشـأ لـبیعنی شـدت پـُ ؛است براي فیضتعالی حق داعی
ی کـل«پس  .یصال نفع مقصود بالعرض و بالتبع استه اکبل، مال و نه ایصال نفعکنه است ،ی استیخودنما
  .)299 ـ 296ص، 1382، آشتیانی؛ 41 ـ 33ص، 1386، آباديشاه: ك(ر. »ی اظهرکل« :یعنی »اعرف

  غايت آفرينش
ه از جمیـع کـنماید و درحـالیخود را مشاهده می، یالغایات است و به شهود ذات یۀغاتعالی حق حقیقت

مـل کو چـون ا، نحـوه ابتهـاج و سـروري مناسـب بـا مقـام ربـوبی دارد کیـ، نواقص مبراّ و منزهّ است
و همـین حـب و عشـق بـه ذات و حـب بـه  .و هم مبـتهجٌ بـه است ذاتش هم مبتهج، موجودات است

وت را به ظهور آورده و همچنین عشق و حب اسـت کو مل که تمام ملکمعروفیت اسما و صفات است 
تعـالی حق گردیده است. پس غایت از خلقت اشیا همـان ذات و عوالم یهست ۀه منشأ حب در نهاد همک

 ۀآن حقیقـت تامـ ۀظهور و رقیقـ، یتجلآنها  چون ؛اندمحبوب و معشوق و مراد حق، است و موجودات
ات نیـز بـه آن کـمال و حرکدر است، هستندتعالی حق معلول، ه در وجودک گونه. اشیا همانهستندقیومیه 

یْ« ۀبـه مقتضـاي آیـأ اعلا مبد ند و این توجه بهمحتاج أمبد َ بِّحُ بحِمَـْدهِِ وَ لکـِنْ لا وَ إنِْ مـِنْ شـ َ ءٍ إلاَِّ یسُـ
 و این همان عشق فطري و حب ذاتـی بـه، و جبلیّ هر موجود است ی) ذات44 :اسراء( »تفَقْهَوُنَ تسَبْیِحهَمُْ

الواجـب فهـو ا و امـّ«؛ عاشق خود و معشـوق ذات خـود اسـتتعالی حق است. پس حضرتتعالی حق
و چـون بـه ا). 15فصل ، موقف ثامن، 7ج، 1981، صدرالمتألهین(»و معشوق لذاته...، عاشق لذاته فحسب
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، فینطوي فی عشقه لذاته عشقه لجمیـع الاشـیاء«ورزد. می به خلق خود هم عشق، ذاتش عشق دارد بالتبع
  .)همان( »ما ینطوي فی علمه بذاته علمه بجمیع الاشیاءک

در عـالم تعـالی حق مالاتکظهور ، غایت اصلی و غرض از خلقت اشیا، ییف قدسبنابر حدیث شر
و  یمـالات ذاتـک ي. و ظهور و مظهر اتم و اعلامال اسمایی و تفاصیل آن استکمنشأ مال ذاتی ک. است

غایـت ، اسـتتعـالی حق ه جـامع اسـما و صـفاتکـ، املکامل است. انسان کانسان ، اسمایی در خلقت
ه کـچنان ؛)84ص، 1370، جامی؛ 148ص، ق1423، جندي؛ 321ص، 1374، فناري: ك.ر( آفرینش است

لمـا  كلـولا« ؛)406ص، 16ج، ق1403، ی(مجلسـ »كلمـا خلقـت الافـلا كلولا«: است در روایات آمده
، یبیر مـدنک(»یجللأ کو خلقت کجلخلقت الاشیاء لأ«و  ؛)20ص، 40ج، ق1403، ی(مجلس» آدم خلقتُ
ر ، االله اسـت خلیفـۀه کـ، امـلکجـز بـا انسـان تعالی حق شناخت، روایناز). 363ص، 1ج، ق1409 ّ میسـ

  نخواهد شد.

  گيرينتيجه
، دارد. در ایـن میـان یدر باب غایت و هدف آفرینش تبیین خاص، و اصولش یبه فراخور مبان یتبکهر م

بحـث حـب و عشـق را » مخفیـاً نـزاًک نتُک«با استناد به حدیث ، آفرینش ۀعرفا در تبیین و توضیح فلسف
در مـوطن علـم و عـین تعالی حق مالاتکهدف از خلقت را ظهور  »یت حبکحر«با طرح ، شیدهکپیش 

اسما و صـفاتش عشـق ، مالاتک، بود و چون به ذات ینز مخفک، در مقام ذاتتعالی حق هکنند کمی بیان
دسـت بـه ، رواینازست این شناخت ظهورش در عالم ا ۀخواست تا شناخته شود و لازم، و حب داشت
مظهـر تـام  يه داراکو ظهور آن است  یند و اقتضاي این تجلکمالاتش بروز و ظهور پیدا کخلقت زد تا 

و هـم باشـد وحدت  يهم دارا ؛مال باشدکه متصف به اوصاف مستخلف به نحو تمام و کباشد  یاملکو 
انسـان ، ون جـامعکـثرت. این همان ک نه، ه نه وحدت غلبه داشته باشدک ياصورت اعتدالیه ییعن ؛ثرتک
ه در کـو اسـمایی اسـت  یمـالات ذاتـکهدف آفرینش ظهور و بـروز ، رواینازاالله است.  خلیفۀامل و ک

  امل محقق شده است.کوجود انسان 
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